
موزه لوور فرانســـه، موزه متروپولیتن نیویورک و موزه 

بریتانیا؛ کســـی ضرب و تقسیم نکرده اما با یک نگاه 

ســـاده به هرکدام از این موزه ها می شـــود فهمید که 

تعداد اشـــیای عتیقه ایرانی در آنها بیشتر از قطعاتی 

است که در خود ایران نگهداری می شوند. به عبارتی 

باید گفت آنها تاریخ باستانی ایران را غارت کرده اند. 

ساده دلانی هستند که می گویند این اشیا جایشان 

در آنجا امن تر است و غربی ها از آنها بهتر و پیشرفته تر 

مراقبت می کنند؛ اما چطور می شود شیئی را که ۱۴ 

هزار ســـال در یک قبر سالم مانده بود برای ادامه بقا، 

محتاج به قاب های شیشه ای موزه لوور دانست؟ هیچ 

توجیهی در این باره پذیرفتنی نیست و اتفاقا بحث بر 

سر اشـــیای عتیقه ایرانی که توسط آمریکا، فرانسه و 

انگلستان سرقت شده اند، دقیقا همان نقطه ای است 

که تناقض غرب گرایی از یک سو و داعیه باستان گرایی 

ایرانی از سوی دیگر را مشخص می کند. سرقت اشیای 

عتیقه ایرانی توسط غربی ها در سه کانال صورت گرفته 

است. بخش اول از این مسروقات از زمان ناصرالدین 

شـــاه قاجار آغاز شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد سال 

۱۳۳۲ بـــه طول انجامید. در این دوره فرانســـوی ها 

دســـت برتر را در میدان داشتند و کسر قابل توجهی 

از آنچه اکنون در موزه لوور نگهداری می شود مربوط 

به مسروقات همین دوره است. بخش دوم مربوط به 

آمریکایی هاست. آمریکایی ها بعد از کودتای ۲۸ مرداد 

نفوذ خود را در ایران افزایش دادند و با وجود کوتاه تر 

بودن زمان حضورشان نسبت به فرانسوی ها، به دلیل 

بی رقیب بودن شـــان در ایران به لحاظ سیاسی، طی 

همان مدت کوتاه اشـــیای بســـیار زیادی را از کشور 

خارج کردند. بخش سوم مربوط به انگلیسی هاست. 

انگلیسی ها قبل از سارقان فرانسوی در کار اکتشاف 

و خارج کردن اشـــیای تاریخی از ایران بودند و بعد از 

روی کار آمدن آمریکایی ها هم همچنان بدون سروصدا 

کارشـــان را ادامه دادند. ایـــران در آن دوره با آمریکا و 

فرانسه قراردادهای ذلیلانه ای در مورد حق جست وجو 

و اکتشـــاف و واگذاری این اشیا منعقد کرده بود اما 

انگلیسی ها همان دستخط ساده را هم به ایران نداده 

بودند. متاسفانه اکثر قوانین بین المللی بعد از غارت 

کشورهای باستانی توسط غربی ها تنظیم شدند و به 

علاوه، در تنظیم این کنوانسیون ها هم نفوذ کشورهای 

غربی به شدت موثر بود. 

در بند ســـوم از ماده ۴ »کنوانسیون مربوط به اتخاذ 

تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور 

و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی« مصوب 

۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ کنفرانس عمومی یونســـکو آمده 

اســـت: »امـــوال فرهنگی که به وســـیله هیات های 

باستان شناســـی، مردم شناســـی یا علوم طبیعی با 

موافقت مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ این اموال 

به دست آمده اند، جزئی از میراث فرهنگی کشور مقصد 

را تشـــکیل می دهند.« این بند که ظاهرا با کوشش 

دولت های غربی در کنوانسیون ۱۹۷۰ گنجانده شده 

است، خیال این دولت ها را از بابت دعاوی مربوط به 

رسمیت نداشتن قراردادها و استناد به جنبه استعماری 

آنها آسوده می کند. 

برخی ایـــرادات و ابهامات موجود در کنوانســـیون 

۱۹۷۰ موجب شد که یونسکو در سال ۱۹۹۵میلادی 

معاهده دیگری موســـوم به »کنوانسیون یونیدروآ« 

یکسان ســـازی  به منظـــور  را   )UNITROIT (

سیســـتم حقوقی و قوانین داخلی کشورهای عضو 

کنوانســـیون۱۹۷۰ به تصویب برساند تا از آن طریق 

روند استرداد اموال فرهنگی- تاریخی را تسهیل کند 

و شتاب ببخشـــد. هنگام تصویب این کنوانسیون، 

کشورهایی مانند ایران، یونان، ترکیه، مصر، مکزیک 

و… که آثار تاریخی شان طی یکی دو قرن اخیر به یغما 

رفته، خواهان عطف بما سبق شدن کنوانسیون شدند 

اما این تلاش با مخالفت شدید گروه کشورهای غربی 

روبه رو و مقرر شد که کنوانسیون صرفا شامل مواردی 

 شـــود که بعد از لازم الاجرا شدن آن واقع شده است.

)فصل چهارم، ماده۱۰، بند یک(

اینکه مصر و ایران به ترتیب در ســـال های ۱۹۷۳ و 

۱۹۷۴ به کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی پیوستند 

اما فرانسه در سال ۱۹۹۷ به  آن پیوست، نشان می دهد 

که کشورهای غربی تا حصول اطمینان نسبت به اینکه 

اموال موجود در موزه هایشان با خطر استرداد مواجه 

نخواهد شـــد، حاضر به پذیرش تعهدات بین المللی 

نشدند. 

 فرانسه

موزه لوور بزرگ ترین محل نگهداری اشیای باستانی 

ایـــران در جهان اســـت. لـــوور که بـــه بزرگ ترین و 

پربازدیدترین موزه دنیا تبدیل شده، ٢٠ سالن بزرگ 

را به نمایش آثـــار ایرانی اختصاص داده و به عبارتی 

وســـیع ترین بخش از این موزه مربوط به تاریخ ایران 

است. یک نگرش خودفروخته که در زمان پهلوی دوم 

تصمیم داشت از چنین موضوعی حساسیت زدایی 

کند، سعی در جا انداختن این نکته داشت که وجود 

این اشـــیا در آن موزه بزرگ و پیشـــرفته لااقل باعث 

می شود که مردم از سراسر دنیا نمودهای تاریخی ایران 

را ببینند و با آن آشنا شوند؛ اما هیچ پاسخی در برابر این 

سوال قرار داده نشد که چرا مردم سراسر دنیا نباید در 

خود ایران این اشیا را تماشا کنند؟ آیا توریستی 

کـــه هزینه بازدید از موزه لوور را می پردازد، در 

صورتی که این اشـــیا داخل ایران نگهداری 

می شـــدند حاضر نبود برای تماشای آنها به موزه ای 

در اینجـــا بیاید؟ آن هم در حالی که اصل بناها)مثل 

تخت جمشید، تپه های سیلک، مقبره شوش دانیال 

و...( در ایران هســـتند و این اشیا از چنین بناهایی 

سرقت شده اند. 

خـــروج آثار تاریخی ایران به مقصد فرانســـه یکی به 

موجب اجازه نامه ناصرالدین شـــاه به ماسل دیولافوا 

در سال ۱۲۶۳خورشیدی است و دیگری به موجب 

امتیـــازی که در دو مرحله طی ســـال های ۱۲۷۴ و 

۱۲۷۷)دوره مظفرالدین شاه قاجار( به »هیات انجمن 

علمی فرانسه« واگذار شد. حتی وقتی مجلس شورای 

ملی در سال ۱۳۰۶)دوره پهلوی اول( امتیاز اخیر را 

ملغی اعلام کرد، کماکان به فرانسویان اجازه داد که 

به حفاری در شوش ادامه دهند و برخی آثار را با خود 

ببرند. همچنین در مواد ۱۲ تا ۱۴ قانون حفظ آثار ملی، 

مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲حفاری تجاری در محوطه های 

باســـتانی به رسمیت شناخته و مقرر شد که نیمی از 

اشیای مکشوفه متعلق به کاشف باشد. خروج پاره ای 

اشـــیای تاریخی از کشور توسط هیات های خارجی 

بیـــن دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ بر پایه همین قانون بوده 

است. جالب اینکه قانون مزبور هنوز رسمیت دارد و در 

دعاوی حقوقی مربوط به میراث فرهنگی مورد استناد 

قرار می گیرد. منتها دولت ایران از دهه ۱۳۵۰ موارد 

مربوط به حفاری تجاری را مسکوت گذارده است. اوج 

غارتگری فرانسوی ها از میراث فرهنگی ایران در دوره 

رضاشـــاه پهلوی و با موافقت مجلسی صورت گرفت 

که او را روی کار آورده بود. در ۹ اردیبهشـــت ۱۳۰۷ 

مجلس شـــورای ملی پیشنهاد دولت برای استخدام 

»آندره گدار« فرانسوی به عنوان مدیرکل آثار باستانی، 

کتابخانه، موزه و اشیای عتیقه ایران را به تصویب رساند. 

این مصوبه پنج سال بعد در ۱۲ آذر ۱۳۱۲ و پنج سال 

پس از آن در ۱۲ اســـفند ۱۳۱۷ برای یک دوره پنج 

ســـاله جدید تمدید شد. به عبارتی یک فرانسوی در 

زمره مســـئولان ایرانی در آمد و مسئولیت هایی  را که 

معادل امروزی شان شامل معاونت میراث فرهنگی و 

گردشگری ریاست جمهوری و ریاست کتابخانه ملی 

است، یک جا به دست آورد. 

 آمریکا

دکتر مجد نویسنده کتاب »تاراج بزرگ«، بعد از دیدار از 

چند موزه آمریکایی می نویسد: »من از موزه هایی مانند 

موزه هنر در نیویورک و موزه های متعدد اسمیتسونیان 

در واشنگتن دیدن  کرده ام. امری که در همه آنها مرا 

بی نهایت به حیرت انداخت این بود که موزه های مذکور 

تقریبا تمام آثار باستانی و مصنوعات هنری ایران را در 

فاصله زمانی ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱ تصاحب کرده  بودند. 

به ویژه متوجه شـــدم موجودی عظیم اشیای دوران 

ساسانی و اســـلامی ازجمله سفالینه های به  غایت 

منحصربه فرد و ارزشـــمند نیشابور در 

مـــوزه متروپولیتن همگی در 

دهه ۱۹۳۰ به تملک این  موزه درآمده اند. یک محراب 

بزرگ ۱۴۰۰ ســـاله از جنس کاشی لعابی متعلق به 

اصفهان بیش از سایر اشیا توجهم را به خود جلب کرد. 

این محراب نیز در همان دهه ۱۹۳۰ به این موزه منتقل  

شده بود اما اثر هنرمندانه ای به این بزرگی که حدود 

۱۳۰۰ سال در یکی از مساجد اصفهان آرام  گرفته بود 

چگونه از نیویورک سردرآورده است؟«

نفوذ آمریکا در ایران و خیز برداشـــتن آنها برای غارت 

اشـــیای باســـتانی ایران با نزدیک شدن به دهه ۳۰ 

شمســـی هر روز قوت بیشتری می گرفت. فشارهای 

دیپلماتیک آمریکا بر فرانسه در نهایت منجر به عقد 

قراردادی بین ایران و فرانسه در ۱۸ اکتبر ۱۹۲۷ شد. 

طبق این قرارداد فرانسویان متعهد شدند که از حقوق 

خود در معاهده ۱۹۰۰ دست بکشند. یکی از افرادی 

که نقش بسزایی در لغو انحصار فرانسه در آثار باستانی 

ایران داشت آرتور پوپِ آمریکایی بود. او که اطلاعات 

فراوانی از فرهنگ و هنر اسلامی داشت در سال ۱۳۰۴ 

وارد ایران شد و در پی رفت وآمدها و تلاش های فراوانش 

برای معرفی هنر ایران، به رضا شاه نزدیک شد و مورد 

حمایـــت او قرار گرفت. پوپ در مدت اقامت و حضور 

خود در ایران اقدام به خارج کردن آثار ارزشمندی از 

ایران کرد که خروج این آثار با کمک سفارت آمریکا در 

ایران و از طریق ارســـال بسته های دیپلماتیک انجام 

می شد. دزدی های باند پوپ در ایران به قدری واضح 

بود که یکی از مهندســـان معماری آمریکایی به نام 

مایرون اسمیت به دزدیده شدن محرابی ۱۳۰۰ ساله 

در مدرســـه ای مذهبی در اصفهان و فروختن آن به 

موزه هنر متروپولیتن نیویورک توســـط پوپ و باندش 

اشـــاره می کند. »در طول چند ســـال گذشته پوپ و 

دستیارانش با آنچه به نظر می آمد تحقیقات علمی در 

مورد منشا محرابی مهم است – که به تازگی به تملک 

موزه متروپولیتن در آمده – به گدار فضای گسترده ای 

برای جولان داده اند. مقامـــات ایرانی و بازاریان هم 

می دانند که این محراب را دلال عتیقه ای بدنام به نام 

رابنو به دستور پوپ از مدرسه امامیه اصفهان دزدیده 

اســـت.« با وجود دزدی های فراوان پوپ در ایران و در 

کمال تعجب، رضاشاه در سال۱۹۳۱ از او و در سال 

۱۹۳۵ از همسرش با اعطای مدال ویژه ای به خاطر 

خدمات شان در زمینه حفظ بقایای آثار تاریخی ایران، 

تقدیر کرد. پوپ علاوه بر حمایت مســـتقیم رضاشاه 

از حمایت های محمدعلی فروغی و پسرش محسن 

فروغی نیز بهره مند بود و بسیاری از دزدی های خود 

را با پشتیبانی این دو نفر انجام می داد. 

 انگلستان

اگر آمریکایی ها و فرانســـوی ها برای غارت 

اشـــیای عتیقه ایران، حکومت های 

وقـــت ایـــن کشـــور را مجبـــور به 

امضـــای قراردادهای ننگین  کردند، 

انگلیســـی ها حتی یک قرارداد ساده هم در این باره 

امضا نکردند و آثار باســـتانی ما را رسما دزدیدند و با 

خودشـــان بردند. کوه نور و دریای نور که جزء غنایم 

جنگی نادرشاه از هند بودند و با ارزش ترین جواهرات 

جهان در طول تاریخ هســـتند، تنها یکی دو مورد از 

سرقت هایی هســـتند که انگلیسی ها از ایران انجام 

دادند و نگاهی به موزه های بزرگ انگلســـتان نشان 

می دهد طی حدود ۱۵۰ سال اخیر چه اتفاق هولناکی 

در این زمینه برای ایران توسط انگلیسی ها رقم خورده 

است. دزدی های انگلیسی ها از آثار باستانی ایران، 

چون براســـاس تفاهمنامه ای با کشور ما نبود، بعد 

از انقـــلاب هم همچنان ادامه پیدا کرد. این وضعیت 

آنچنان ادامه یافت که ســـرانجام دولت ایران در سال 

۱۳۷۹ خرید و فروش انواع فلزیاب را در ایران ممنوع 

کرد. فلزیاب عمده ترین وســـیله ای بود که توسط آن 

به محل دفن اشـــیای عتیقه می شد دسترسی پیدا 

کـــرد. اما ممنوعیت خرید و فروش فلزیاب هم باعث 

نشد که انگلیسی ها پا پس بکشند و در سال ١٣٨٣ 

ســـرقت بزرگی از آثار تاریخی ایران صورت گرفت که 

مربوط به یکی از کهن ترین تمدن های تاریخ بشری 

بود. تمدن تاریخی جیرفت یا همان شـــهر دقیانوس 

مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد مسیح مملو از رازهای 

سر به مهری است که به دلیل متوقف شدن طرح های 

باستان شناســـی و کاوش های تاریخی و همچنین 

کندی در رمزگشـــایی الواح به دســـت آمده در این 

محوطه، همچنان در پرده ای از ابهام به سر می برند. 

نـــام تمدن ارت که مردم محلی از آن به عنوان تمدن 

دقیانوس یاد می کنند، از زمانی بر سر زبان ها افتاد که 

غارتگران میراث تاریخی به جان این محوطه تاریخی 

افتادند. از این محوطه به عنوان قبرســـتان تاریخی 

مطوط آباد یاد می شـــود. پس از اینکه دشـــت های 

جیرفت سوراخ  ســـوراخ شد و تعداد قابل توجهی از 

اشـــیای منحصربه فرد تمدن چند هزار ساله ارت به 

دست غارتگران افتاد، در نهایت مسئولان در آن زمان 

از حفاری های غیرمجاز جلوگیری کردند و با اقدامات 

انجام شده بخشی از این اشیا را از غارتگران بازپس 

گرفتند اما بخش قابل توجهی از این آثار نیز به تاراج 

رفت و در این میان ۱۸ شـــئ منحصربه فرد از کشور 

انگلستان و شهر لندن سر درآورد و در معرض حراج 

در یکی از گالری های حراج آثار تاریخی بریتانیا قرار 

گرفت. با پیگیری های میراث فرهنگی و ســـفارت 

ایران و شکایت از گالری، از حراج این آثار جلوگیری 

شـــد و بالاخره پس از گذشت هفت سال از شکایت 

ایران، ســـرانجام در دوازدهم آبان ماه سال ۹۰ این 

۱۸ شئ تمدن ارت دراختیار سفارت ایران در لندن 

قرار گرفتند. 
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آگهی مزایده
)شناساییپیمانکار(

دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد همدان در نظر دارد بوفه دانشجویی را از 
طریق مزایده عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار  نماید. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به دبیرخانه 
کمیســـیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی همدان نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند. 
مدارک لازم بایســـتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 
۹۷/۷/۲۴ به دبیرخانه کمیســـیون معاملات دانشـــگاه آزاد اسلامی 
همدان تسلیم گردد. حضور متقاضیان در جلسه کمیسیون معاملات 

مورخ ۹۷/۷/۲۵ ساعت ۱۰ صبح الزامی است. 
دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه آگهی 

روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدهمدان

دانشنامه تحصیلی اینجانب آناء کاظمی فرزند محمدرضا به ش. ش ۲۲۸۶ در رشته ادبیات انگلیسی 

در مقطع کارشناسی پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است. از یابنده تقاضا می شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل 

ارسال نماید.  کرمان – بزرگراه امام علی)ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- اداره فارغ التحصیلان. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابراهیم فهیمی فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه ۰۳۷۲۰۲۹۴۲۶ 

صادره از قم در مقطع کارشناسی رشته جغرافیای انسانی شهری صادره از واحد دانشگاهی یادگار 

امام خمینی)ره( با شـــماره ۸۲۱۳۹۳۶۰۷۳۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 

تقاضا می شـــود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴/۱۸۱۵۵ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار 

امام خمینی)ره( ارسال نمایید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسن سوری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۴۸۷۸ صادره از تهران 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد کرج با شماره ۱۱۵۰۲۶۲۹۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی شهر ارسال نماید. 

دانشـــنامه اینجانب عصمت پاوند فرزند حسین به ش. ش ۶۳۳۶ در رشته مهندسی الکترونیک در 

مقطع کاردانی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده 

تقاضا می شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نمایند. 

کرمان- بزرگراه امام علی )ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- اداره فارغ التحصیلان.

دادنامه. پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۶۰۲۹۰۰۰۱۴ حوزه شماره ۲۰ شورای حل اختلاف شهرستان 

زنجان تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۰۲۹۰۰۳۱۹

خواهان: آقای غلام جعفری فرزند رجبعلی به نشانی استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ شهرزنجان ـ 

سه راه امجدیه ـ خ العسکار ـ پلاک ۵۵

خوانده: آقای منصور احمدزاده فرزند اسماعیل به نشانی

خواسته: مطالبه وجه چک

پرونده کلاســـه ۹۷۰۹۹۸۲۶۰۲۹۰۰۰۱۴ حوزه شماره ۲۰ شورای حل اختلاف شهرستان زنجان 

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۰۲۹۰۰۳۱۹

 خواهان: آقای غلام جعفری فرزند رجبعلی به نشـــانی استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ شهرزنجان 

ـ سه راه امجدیه ـ خ العسکار ـ پلاک ۵۵

خوانده: آقای منصور احمدزاده فرزند اسمعیل به نشانی

خواسته: مطالبه

گردشکار: شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید. 

»رای شـــورا«. درخصوص دعوی آقای غلام جعفری فرزند رجبعلی به طرفیت آقای منصور احمدزاده 

فرزند اســـمعیل به خواســـته مطالبه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به شـــماره های 

۳۹/۵۹۲۷/۵۱ ـ ۹۵/۲/۲۵ و ۳۹۵۹۲۶/۱۴ ـ ۹۵/۴/۲۵ عهده بانک ملت شـــعبه بانه با احتساب 

هزینه های دادرســـی و خســـارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویـــات و مندرجات پرونده من جمله 

دادخواســـت تقدیمی رونوشـــت چک فوق الذکر و گواهی عدم تادیه بانکی که اصالت آنها مصون از 

تعرض باقی مانده و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و نشر آگهی در روزنامه 

جمهوری اسلامی به تاریخ ۹۷/۴/۲۱ در جلسه رسیدگی حضور نداشته و دلیلی بر پرداخت یا برائت 

ذمه خود به شـــورا ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 

۳۱۰ ـ ۳۱۳ قانـــون تجـــارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۵ ـ ۵۱۹ 

ـ ۵۲۲ جملگی از قانون آیین دادرســـی مدنی حکم بـــر محکومیت خوانده )خواندگان( به پرداخت 

)تضامنی( مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ چک های فوق الذکر ۳۹۵۹۲۷/۵۱ ـ ۹۵/۲/۲۵ و ۳۹۵۹۲۶/۱۴ ـ ۹۵/۴/۲۵ در حق خواهان 

صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و پس از مضی مدت ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان 

زنجان می باشد.  محمدرضا حمیدی- قاضی شعبه ۲۰ شورای حل اختلاف زنجان
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